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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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بابا از من می‌خواست برای شهادتش دعا کنم
  عليرضا محمدي

»رضا حق‌شناس« يکي از رزمندگان هوافضاي سپاه 
بود که در خلال جنگ تحميلي رمضان در مصاف با 
دشمن امريکايي- صهيونيستي به شهادت رسيد. 
آقارضا در هنگام شهادت دو فرزند ۱۹ ساله و ۱۶ ساله 
داشت که اکنون محمد حق‌شناس، فرزند ۱۶ ساله 
شهيد، با ما هم‌کلام شده اســت تا فرازي از زندگي 
و خاطرات پدر شــهيدش را روايت کند. سرهنگ 
حق‌شــناس را بايد رزمنده‌اي گمنام و در عين حال 
مکتبي بدانيم که بيــش از دو دهه از عمر خود را در 
سپاه خدمت کرد و عاقبت اين خدمت خالصانه نيز 
با سعادت شــهادت در بامداد ۲۰اسفندماه در کنار 
دو همرزمش مهدي بازگير و احســان حسيني رقم 
خورد. محمد حق‌شناس در گفت‌وگو با ما مي‌گويد: 
»من نماز خواندن را از پدرم يــاد گرفتم. بارها با او 
به سفر اربعين رفتيم و عشق به آقا امام حسين)ع( 
را از زمزمه‌هــاي پــدر و مادرم به وديعــه دارم.«

چند ســال داريد و در خانواده چند خواهر و 
برادر هستيد؟

من و يک خواهرم که الان ۱۹ ساله اســت، دو يادگاري 
شهيد رضا حق‌شناس هستيم. من خودم ۱۶ سال دارم و 
پدرم هم متولد سال ۱۳۵۹ بود. ايشان هنگام شهادتش در 
بامداد ۲۰ اسفندماه سال گذشته )۱۴۰۴( ۴۵ سال داشت. 
شما هنوز در ســن نوجواني قرار داريد، چه 

تصوري از شهادت بابا داريد؟
پدرم عاشق امام علي)ع( بود و در ســفرهايي که با هم 
اربعين به کربلا و نجف مي‌رفتيم، عشق و ارادت ايشان 
به اميرالمؤمنين)ع( بســيار نمايان بود. جالب است که 
شهادت پدرم هم در بامداد ۲۰ اسفند مصادف با ۲۱ ماه 
رمضان که شهادت امام علي)ع( است رقم خورد. بابا در 
طول عمرش بارها آرزوي شهادت کرده بود. بار آخر که 
با هم نجف مشرف شده بوديم، مقابل حرم امام علي)ع( 
بوديم که پدرم رو به من کرد و گفت: پسرم! دعا کن و از 
آقا بخواه که پدرت شهيد بشود. رو به ايشان کردم و گفتم: 
بابا چرا چنين حرفي مي‌زني؟ گفت: خيلي از دوســتانم 
شهيد شدند و الان جاي خوبي رفته‌اند. من هم دوست 
دارم شهيد بشوم و پيش رفقايم بروم. . . با اين حرف‌هايي 
که بابا مي‌زد، ما مي‌دانستيم که شهادت خواسته قلبي 
ايشان است. بنابراين وقتي به شــهادت رسيد، هرچند 
خيلي ناراحت و دلتنگ شديم، ولي اينکه او به آرزويش 
رسيد، ما را دلخوش مي‌کند. تصوري که من از شهادت 
پدرم دارم اين است که او به خواســته  دلش رسيد. آن 
چيزي که سال‌ها در آرزويش بود و لايقش بود را به دست 

آورد و عاقبت به خير شد. 
در زندگي چــه چيزهايــي را از پدرتان ياد 

گرفتيد؟
من خيلي چيزهــا را از بابا ياد گرفتم. هرچــه دارم از او 
و مادرم دارم. پدرم به من نماز خوانــدن ياد داد. کنارم 
مي‌ايستاد و با صداي بلند نماز مي‌خواند تا من تکرار کنم 
و ياد بگيرم. ايشان خيلي دوست داشت که من و خواهرم 
تربيت مذهبي و انقلابي داشته باشيم. پدرم من را تشويق 
مي‌کرد که در بســيج فعاليت کنم. همين‌طور من را با 
محيط مسجد و هيئت آشنا کرد. نسل به نسل پدرهاي 
ما به فرزندان‌شان عشق به امام حسين)ع( و اهل بيت)ع( 
را ياد دادند و پــدر من هم همين‌طور بود. ايشــان آدم 
بسيار مهرباني بود و بر محبت و احترام به والدين بسيار 
تأکيد مي‌کرد. خودش هم در مواجهه با والدينش بسيار 

متواضع، صبور و مهربان بود. 
آخرين سفر اربعين که با هم رفتيد چه زماني 

بود؟
سال گذشــته به دليل جنگ ۱۲ روزه پدرم نتوانست به 
سفر اربعين برود. سال قبل از آن با هم رفتيم و همان‌طور 
که عرض کردم ماجراي حرم امــام علي)ع( و دعايي که 
گفته بود براي شهادتش بکنم پيش آمد. اين سفرهاي 
اربعين خيلي برايم خاطره‌انگيز است. هنوز هم در ذهن 

مرورشــان مي‌کنم و آرزو دارم که يک‌بــار ديگر چنين 
ســفري را تجربه کنم. هرچند که بابا ديگر نيست و بايد 

بدون ايشان به زيارت اربعين بروم. 
از بين دوستان شهيد پدرتان، ايشان به کدام 

شهيد بيشتر ارادت داشت؟
»شهيد سيد مهدي سهرابي«. پدرم با اين شهيد خيلي 
رفيق بود و ســر مزارش زياد مي‌رفت. خيلي هم شهيد 
سهرابي را ياد مي‌کرد. اين شهيد گرانقدر از شهداي جنگ 

تحميلي ۱۲ روزه اســت. پدرم از جمله کســاني بود که 
پيکر شهيد سهرابي را پس از شــهادت، از زير آوار خارج 
کرده بود. هميشــه مي‌گفت: »مهدي )شهيد سهرابي( 
خيلي آدم خوبي بود.« تعاريفش از اين شهيد و اوقاتي که 
به مزارش مي‌رفت، هيچ‌وقت از ذهن من پاک نمي‌شود. 
اگر از من بپرســند که پدرم در زندگي‌اش به چه کساني 
حسادت مي‌کرد، من مي‌گويم تنها جايي که حس کردم 
بابا حسادت مي‌کرد يا بهتر بگوييم به مقام کسي رشک 

مي‌برد، همان شهدا بودند. يادم است زمان تشييع پيکر 
شهيد سهرابي، پدرم با اشاره به بنر تصوير ايشان در مراسم 
به من گفت: ببين پسرم، اگر آدم کارهاي خوبي انجام دهد 
و خوب هم اين دنيا را ترک کند، خدا او را همين‌قدر عزيز 

مي‌کند و در چشم مردم او را بزرگ مي‌کند. 
پس ايشان زمينه‌هاي شهادت‌شان را در ذهن 

شما و خانواده ايجاد کرده بود؟
بله همين‌طور است. بابا  خصوصاً پس از جنگ ۱۲ روزه 
زياد از شهادت صحبت مي‌کرد و قدم به قدم ما را آماده  
شــهادتش کرده بود. هميشــه که به زيارت مزار شهدا 
مي‌رفت، ما را هم همراهش مي‌برد. اگر ايشــان نبودند، 
خودمان بــه همراه مادرم مي‌رفتيم و اينها باعث شــده 
بود که زمينه‌هاي پذيرش شهادت بابا فراهم شود. البته 
نه اينکه ما باور داشته باشيم که او شهيد مي‌شود، بلکه 
يک‌سري مقدمات در دل‌مان ايجاد شده بود. وقتي خبر 
شهادت پدرم را شنيديم، مسلماً ناراحت شديم. اما يک 
حس عجيبي داشت؛ انگار هم به آن افتخار مي‌کرديم و 
هم غمگين بوديم. هم باورمان نمي‌شــد و هم به چشم 
مي‌ديديم که پيکرش روي دســت مردم و داخل تابوت 
مزين به پرچم ايران جا به جا مي‌شــود. يک نکته‌اي که 
باعث تأسف ما شد، اين بود که پيکرش را در معراج به ما 
نشان ندادند، چون گويا صورت ايشان مجروح شده بود. ما 
نتوانستيم او را براي بار آخر ببينيم و ديدار ماند به قيامت. 
آخرين وداع‌تان با پدرتــان تفاوتي با دفعات 

قبل داشت؟
آخرين باري کــه بابا از خانــه رفت، ظهــر روز قبل از 
شــهادتش بود. ظهر که رفت، بامداد روز بعد ســاعت 
۳صبح به شهادت رسيد. هميشــه که از خانه مي‌رفت، 
صرفاً خداحافظي مي‌کرد. اما آن روز به من گفت: »ديگر 
برنمي‌گردم و حواســت به مادر و خواهرت باشد.« اين 

حرف‌هايش برايم خيلي عجيب بود. نمي‌دانســتم که 
دارد آخرين وصيت‌هايش را بــه من مي‌کند. بابا آن روز 
بعد از اينکه از خانه خارج شده بود، پيش پدر و مادرش 
)بابابزرگ و مادربزرگ( که هر دو در قيد حيات هستند 
رفت و از آنها حلاليت گرفت. حتي دست و پاي آنها را هم 
بوسيد و گفت که او را حلال کنند. بعد به آنها هم گفته 
بود که مي‌رود و شايد اين رفتن بازگشتي نداشته باشد. 
همان شب پدرم و دوستانش به مأموريت مي‌روند و نهايتاً 

ساعت سه و نيم صبح به شهادت مي‌رسد. 
وقتي که جنگ تحميلي رمضان شــروع شد، 
پدرتان چه نظري داشتند؟ خصوصاً وقتي که 
خبر شهادت مقام معظم رهبري را شنيدند، چه 

واکنشي داشتند؟
آقا روز ۹ اسفند شهيد شدند و خبر شهادت‌شان ۱۰اسفند 
منتشر شد. پدرم هم بامداد ۲۰ اســفندماه به شهادت 
رسيد. وقتي که خبر شــهادت آقا منتشر شد، بابا خيلي 
ناراحت شده بود. به شــدت متأثر بود و حتي آن روز که 
مي‌خواست به سرکارش برود، رمز کارت‌هاي بانکي‌اش 
را به من گفت. پرسيدم چرا اين رمزها را مي‌گويي؟ گفت: 
شايد ديگر برنگشتم؛ اينها را داشته باش که اگر نياز شد 
بتوانيد از کارت‌ها استفاده کنيد. حتي عکس کارت‌ها را 
انداخت و به من داد که بدانم هــر رمزي متعلق به کدام 
کارت است و من اين عکس‌ها را هنوز دارم. از همان روز 
به بعد انگار بابا ديگر در اين دنيــا نبود. خودش را آماده  
شهادت کرده بود تا پيش مقام معظم رهبري و دوستان 
شهيدش برود. خيلي هم طول نکشيد که ايشان هم به 

شهادت رسيد و همراه قافله  شهدا شد. 
گويا پدرتان متولد اسفند بود و در اسفند هم به 

شهادت رسيد؟
بله؛ ايشان متولد 19 اسفند سال ۵۹ بود و بامداد بيستم يا 
به تعبيري شامگاه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسيد. در 
واقع روز تولد زميني‌اش، تولد دوباره‌اي يافت. اين تقارن 
خيلي جالب است. اما جالب‌تر از آن اين است که بابا در 
روز شهادت امام علي)ع( به شهادت رسيد؛ امامي که پدرم 
بسيار به او ارادت داشت و بسيار به اميرالمؤمنين)ع( عشق 
مي‌ورزيد. وقتي که پدرم را تشــييع مي‌کردند، من ياد 
تشييع پيکر شهيد سيد مهدي سهرابي و حرف‌هاي آن 
روز پدرم افتادم. بابا مي‌گفت: آدم اگر خوب زندگي کند 
و خوب بميرد، اين‌طور خــدا او را عزيز مي‌کند و آن روز 
ديديم که پيکر خودش روي دستان مردم به سوي آرامگاه 
ابدي‌اش مي‌رود. بنر تصوير بابا هم نصب شده بود و بعضي 
از مردم تصاوير او را به دست داشتند. عين صحنه‌هايي که 
در تشييع پيکر شهيد سهرابي بود، اينجا هم رقم خورده 
بود. انگار بابا در تشييع پيکر دوستان شهيدش، مراسم 

تشييع خودش را ديده بود. 
سخن پاياني. 

من ۱۶ سال سايه  پدر بر ســرم بود. اما ايشان در همين 
زمان کم هر چيزي که بلد بــود به من و خواهرم ياد داد. 
بابا به من نماز خواندن و عشق به اهل بيت)ع( را آموخت. 
به من ياد داد که تفکر بســيجي داشته باشم و با مسجد 
و هيئت انس بگيرم. ايشــان يک رزمنده  مکتبي بود و 
ولايتمداري را به ما آموخت. من دوست دارم راه او را در 
همه  مسائل طي کنم. مثل او باشم و عاقبتم را در راهي 
گره بزنم که بابا رفت و در همين مسير هم عاقبت به خير 
شد. يک چيزي که ايشــان خيلي تأکيد داشت و به من 
گوشزد مي‌کرد اين بود که هيچ‌وقت با بزرگ‌تر از خودت، 
خصوصاً پدر و مادرت، بلند حرف نزن و آنها را از خودت 
نرنجان. البته اين حرف‌ها را که مي‌زد، خودش هم عمل 
مي‌کرد. هيچ‌وقت به ياد نداريم که بابا بخواهد با پدربزرگ 
و مادربزرگ به تندي حرف بزند. خود آنها هم مي‌گويند 
که شهيد هيچ‌وقت حتي در ناراحتي حرف تندي به ما نزد 
و هر دو از بابا راضي بودند. پدرم آدم مهرباني بود و اين مهر 
و محبت را مثل ارثيه‌اي براي ما به جا گذاشت. اميدوارم 
ما هم بتوانيم راه او را به خوبي طي کنيم و شهيد شفيع 

ما در آن جهان باشد. 

گفت‌وگوي »جوان« با فرزند شهيد رضا حق‌شناس از شهداي هوافضاي سپاه در جنگ تحميلي رمضان
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شهيد سرهنگ پاسدار سيدمهدي 
سهرابي که از دوســتان صميمي 
شــهيد رضا حق‌شــناس بود، از 
شــهداي پادگان امــام علي)ع( 
است که در خلال جنگ تحميلي 
۱۲ روزه در حملات رژيم ســفاک 
اســرائيل در خرم‌آباد به شهادت 
رسيد. اين شــهيد گرانقدر تأثير 
معنوي بســياري روي دوستانش 
نظير شهيد حق‌شــناس داشت و 
پس از شــهادتش نيز شوق شهيد 
حق‌شناس براي شهادت دوچندان 
شده بود. از ســيد مهدي سهرابي 
روايت‌ها و خاطرات خوبي برجاي 

مانده است. 
مادر شهيد ســهرابي در خصوص 

پســر شــهيدش مي‌گويد: »سيد 
مهدي هميشــه خوش‌اخلاق بود 
و هيچ‌وقت نديدم پشت سر کسي 
حرف بزنــد. او با همــه مهربان و 
خوش‌رو بود... بعد از شهادتش ديگر 
تواني ندارم. پســرم بسيار خوب و 
مهربان بود. به من مي‌گفت: مادر 
دعا کن که شهيد شوم. او هرچند 
آرزوي شهادت داشت، اما هيچ‌وقت 
دلش نمي‌آمــد مــن را برنجاند. 
هميشه قربان صدقه  من مي‌رفت و 

با اخلاق بود.«
همسر شهيد سهرابي نيز از سال‌ها 
زندگي مشترک با ايشان مي‌گويد: 
»هميشــه به مــن مي‌گفت اهل 
تجملات نباش. ما جشن عروسي 

نگرفتيم و بعد از ازدواج به مشهد 
رفتيم. هميشــه به من مي‌گفت 
دخترمان بايد حافظ قرآن تربيت 
شــود و زينب‌گونه بزرگ شود. . . 
انگار که هميشــه منتظر شهادت 
بود. يک‌بار که با هم به گلزار شهدا 
رفته بوديم، رو به من کرد و گفت: 
يــک روز هم من جزو اين شــهدا 
مي‌شــوم. شــهادتش نيز در شب 
ولادت اميرالمؤمنين)ع( رقم خورد. 
همسرم خيلي مظلومانه به شهادت 
رسيد و تا دو ســاعت پيکرش در 
زمين افتاده بوده و هنگام شهادت 
چهره‌اي بســيار نوراني داشت. در 
اين ۱۳ سال نديدم که سيد مهدي 

براي مال دنيا دعا کند. . . «

هيچ‌وقت براي مال دنيا دعا نکرد

پدرم با شهيد ســيد مهدي سهرابي خيلي رفيق 
بود و ســر مزارش زياد مي‌رفت. خيلي هم شهيد 
ســهرابي را ياد مي‌کرد. اين شــهيد گرانقدر از 
شــهداي جنگ تحميلي ۱۲روزه است. پدرم از 
جمله کساني بود که پيکر شهيد سهرابي را پس 
از شــهادت، از زير آوار خارج کرده بود. هميشه 
مي‌گفت: »ســيد مهدي خيلي آدم خوبي بود«

من ۱۶ سال ســايه  پدر بر ســرم بود. اما ايشان 
در همين زمان کم هر چيزي کــه بلد بود به من 
و خواهرم يــاد داد. بابــا به من نمــاز خواندن 
و عشــق به اهل بيت)ع( را آموخــت. به من ياد 
داد که تفکر بســيجي داشته باشــم و با مسجد 
و هيئت انــس بگيرم. ايشــان يــک رزمنده  
مکتبي بــود و ولايتمــداري را به مــا آموخت 
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